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محمـود دولتآبـادی بـا بیـان اینـه دکتـر جـواد مجـاب یـانه بـود مگویـد: مـن یـ رفیـق شـادخوی و

نومیدیشن را از دست دادم.

این نویسنده پیشسوت در پ درگذشت جواد مجاب، شاعر، نویسنده، نقاش و منتقد پیشسوت ادب و
هنری در نوشتاری که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: آنچه در این لحظه متوانم بویم این است
که من ی رفیق شادخوی و نومیدیشن را از دست دادم و جامعهی هنری‐ فرهن ما ی هوشمندی

ظریف را.

برخ کسان هستند که ورای کوششهای ادبیات‐ هنریشان از ی مزیت ویژه نیز بر خوردارند و آن
ذوقورزی پایانناپذیر و روحیهی مداراگرای در روابط انسان و مناسبات دوستانه است، در این اندک

شمار آدمیان دکتر جواد مجاب یانه بود.

در نیم قرن و اندی شناس، آشنای و دوست در حضر و سفر به یاد نمآورم که جواد موجب کمترین
رنجش شده باشد، او انسان به ذات و منش حلیم و خوددار بود و البته غالبا لبخند بر لب به شما
خوشآمد م گفت با آن جملهی مصطلح خود که « چونهاید شما». هم با چنین روحیهای بود که چند
باری بر انواع ناخوش (اصطلاح خودش) چیره شده بود و از بیمارستان به خانه برگشته بود. این بار هم
به خانه برگشت، دوستان پزش هر آن کاری که لازم بود و مشد انجام دادند، اما دیر نشد که بسامان
شود و آخرین بار که با پزش رفتم به دیدارش دیر آن جواد همیشه نبود و دانسته شد که مداند چه در
پیش است. چاره ای نبود جز این که به ناستین بسیار کوشنده در نهداشت جواد و نیز پوپ که از آغاز
به یاری مادر و خدمت پدر مبود رو کنم و بویم باید بردبار باشیم، چه متوانستند انجام دهند که انجام

نداده بودند؟
گویم و باز هم آرزوی صبوری دارم. حقیقت این که فنا ادامهی بقای آدمباری… به ایشان تسلیت م

ست، البته به شرد و شیوهی خودش!
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